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اخلاق اجتماعی از منظر امام رضا7 و سیره رضوی
سيد مرتضی حسينی شاه ترابی1

چکیده
مورد  را  رضوی  سیره ی  و  رضا7  امام  منظر  از  اجتماعی  اخلاق  پژوهش،  این 

از  را  اجتماعی  اخلاق  درباره      ی  اخلاقی  اصل  از سی  بیش  و  قرار می دهد  بررسی 

این اصول  از  ارائه می نماید. برخی  و  استخراج  امام  احادیث آن  و  سیره، سخنان 

بیان کننده ی  نیز  برخی  نسبی،  و  خونی  همبستگان  با  تعامل  شیوه ی  بیان کننده ی 

شیوه ی رفتار با همبستگان عقیدتی و مکتبی و برخی نیز فراگیر است.

واژگان کلیدی:  اخلاق، سيره، امام رضا7، رضوى، تاريخ، حديث

مقدمه
اخلاق اجتماعى از منظر امام رضا7 و سيره ى رضوى چگونه است؟ اين پرسش، پرسش آغازين 
و اصلى اين پژوهش است و نوشتار حاضر مى كوشد پاسخى مناسب براى آن بيابد. سيره ى 
وارسته و كمال يافته،  انسان هاى  رفتار و گفتار آن  از  الگوگيرى  و  امامان شيعه:  اخلاقى 
رو،  اين  از  است.  بوده  اطهار:  ائمه ى  شيفتگان  و  شيعيان  دغدغه هاى  از  يكى  همواره  ، 
پژوهش هاى متعدد و متنوعى در سيره ى اخلاقى ائمه ى اطهار: به ويژه سيره ى اخلاقى 
انتشار  توجه  درخور  و  مستقل  تحقيق  موضوع، سه  اين  در  است.  انجام شده  رضا7،  امام 
يافته است. نخستين آنها، كتاب جنبه هاى اخلاقى و سيره هاى عملى حضرت رضا7است 
كه  »سيد هاشم رسولى محلاتى« آن را نگاشته   است و كنگره ى جهانى امام رضا 7در سال 
1362ش/ 1404 ق، در شصت صفحه، در مشهد مقدس منتشر نمود. كتاب بعدى، سيره ى 

 1. دانش آموخته حوزه علميه قم ، دانش پژوه كارشناسى ارشد تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامى.
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تهران در  اسلامى  فرهنگ  نشر  دفتر  »امير مهدى حكيمى« مى باشد  كه  قلم  به  امام رضا7 ، 
سال 1382 ش، در اختيار پژوهشگران قرار داده است. اين كتاب شانزده بخش دارد كه شامل 
عناوينى شامل عناوين اخلاقى است؛ براى نمونه، سرشت هاى انسانى، تهاجم فرهنگى، سرگذشت 
از محدوده ى سيره ى اخلاقى هستند  بيرون  انسانى، عناوينى  آزادى  راويان طلايى و  شيفتگى، 
كه در اين نوشتار ارائه شده است. تتبع ناكافى، به هردو كتاب مذكور آسيب رسانده است. كتاب 
سوم، اخلاق رضوى: درس هايى براى زندگى از امام رضا7 نوشته ى  »ولى الله ملكوتى فر« است 
كه نشر آژند در زمستان سال 1383ش، در سبزوار چاپ كرد. اين كتاب شامل دويست صفحه و 
چهل درس مى باشد. مراتب ايمان، شناخت مقام امامت، اسرار نماز شب، حسن ظن به خدا، طول 
امل، فضيلت ماه هاى رجب، شعبان و رمضان و فضايل زيارت امام على بن موسى الرضا7 ازجمله 
كتاب  هرسه  در  مطالب،  آشفتگى  و  نكردن  دسته بندى  مى باشد.  كتاب  اين  درس هاى  عناوين 

مذكور، به ويژه نگاشته ى اخير، به چشم مى خورد. 
هيچ يك از اين سه ، پاسخ مناسبى به پرسش آغازين ما نمى دهند. بنابراين، پاسخ گويى به 
پرسش بالا، ويژگى اساسى پژوهش حاضر است. افزون برآن، كيفيت ارائه و جامعيت مطالب 
نيز وجه تمايز اين نگاشته با نگاشته هاى مذكور خواهد بود. بدين منظور، ساختار اين مقاله 
و اصول اخلاقى ارائه شده، براساس منزلت اجتماعى افراد جامعه سامان دهى مى شود. بر اين 
 اساس ، ابتدا مفاهيم اخلاق اجتماعى و سيره را تبيين مى كند وسپس به بيان اصول اخلاق 
از: پدر و مادر،  افراد عبارت اند  اين  افراد مختلف جامعه مى پردازد.  با  تعامل  اجتماعى در 
ذريه ى  مهمانان،  گزاران،  خدمت  و  كارگران  همسايگان،  دوستان،  خويشاوندان،  خانواده، 

پيامبر9، محبين اهل بيت:، عالمان دين، نيازمندان وديگر مردم.  

مفهوم شناسی
1. اخلاق؛ »اخلاق« جمع واژه ى »خُلق« يا »خُلُق« و كلمه اى عربى است2. خُلق يا خُلُق 
درباره ى  خُلق  چون  سرشت.3و  و  نهاد  طبيعت،  عادت،  خصلت،  خوى،  از:  است  عبارت 

2. الخورى الشرتونى، اقرب الموارد فى فصح العربيه والشوارد،  ج1، ص297.
3. همان ؛ معلوف، المنجد فى اللغه، ص194.

يعنى خوى ها، خصلت ها،  اخلاق  بايد گفت كه  كار مى رود4،  به  انسان  باطنى  ويژگى هاى 
صفات و خصايص نفسانى پايدار كه منشاء افعال نيك و بد آدمى اند. اين صفات و ويژگى هاى 
نفسانى پايدار را كه در زندگى شخصى فرد و صرف نظر از ارتباط وى با ديگران   ظهور و بروز 
يابد، اخلاق فردى  مى ناميم؛ ازسوى ديگر، زمانى كه در ارتباط و تعامل با ديگر افراد جامعه 

بروز مى يابد، اخلاق اجتماعى ناميده مى شود.
2. سيره: »سيره« واژه اى عربى و اسم مصدر»سير« است. »سير« به معناى »رفتن« و »سير كردن 
در زمين«  مى باشد5 و نيز بر گذشتن، روان شدن و حركت كردن دلالت مى كند.6 راغب اصفهانى 

در اين باره مى نويسد: »سير يعنى گذشتن و عبور كردن در زمين«.7 
حروف »سين«، »ياء« و »راء« به صورت »سير«، حركت در روز و نيز حركت در شب معنا مى دهد8  

در حالى كه به صورت »سرى«، تنها حركت در شب را مى رساند.9 
چون وزن فعِلهَ در زبان عربى، بر نوع، كيفيت و هيئت عمل دلالت مى كند، پس »سيره« به 
از  نشستم«؛  عبد  مانند  العبد؛  مانند »جلستُ جلسة  است،  و چگونگى حركت  معناى حالت 
اين رو، معناى لغوى »سيره« عبارت است از طريقه، هيئت و حالت10 و نيز آن را »سنّت«، 

»مذهب« و »راه و روش« نيز معنا كرده اند.11 
در اين باره، از سيره ى فرد  ، به صحيفه ى اعمال و "كيفيت سلوک" او بين مردم تعبير مى كنند. راغب 
اصفهانى مى نويسد: »سيره حالتى است كه نهاد و وجود انسان و غير انسان بر آن است؛ چه غريزى 

چه اكتسابى. چنان كه گفته مى شود فلانى سيره و روشى نيكو يا سيره و روشى زشت دارد«.12 
با توجه به آنچه بيان شد و با عنايت به آثار نگارش يافته در اين باره، براى اين واژه دو مفهوم 

اصطلاحى درنظرگرفته مى شود:

4.  حسن، مصطفوى، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج3، ص112.
5. ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص453.

6. احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغه، ج3، ص120.
7. راغب اصفهانى، معجم المفردات فى غريب القرآن، ص283.

8. احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغه، ج3، ص120؛ ابن منظور، ج6، ص453.
9. ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص453.

10. المقرى الفيومى، المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى، ج1و2، ص299؛ ابن منظور، ج6، ص454.
11. الخورى الشرتونى، اقرب الموارد فى فصح العربيه والشوارد، ج1، ص862؛ معلوف،ص368.

12. راغب اصفهانى، معجم المفردات فى غريب القرآن، ص283.
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1. فعاليت ها و عملكردهای شخص در عرصه های گوناگون؛ كه با توجه به آثار نگاشته شده 
در سيره، نخستين مفهومى است كه از اين واژه به ذهن تبادر مى كند و به نظر مى رسد كه اين 
معنا استعمال بيشتر و رايج ترى د ر بين سيره نويسان و تاريخ نگاران گذشته و حال داشته است : 

سيره به معناى سرگذشت و زندگى نامه يك انسان.
 2. سبک، شيوه و قاعده رفتار: توجه به اين معنا، رويكردى تازه در سيره نگارى است. اين 
جريان از عملكرد سيره نگاران پيشين انتقاد مى كند و برخلاف آنان، كه به شرح حال نويسى و 
به شناخت و  اكتفا مى كردند،  اطهار:  ائمه ى  و  پيامبر9  اتفاقات زندگى  و  وقايع  گزارش 

تبيين اصول، سبك و رفتار و كردار پيامبر9 و امامان شيعه: مى پردازد.13 
آنچه مراد و منظور اين پژوهش از سيره است، معناى اصطلاحى دوم مى باشد. چون رفتارها 
و كردارهاى آدمى، بروز و ظهور انديشه هاى اويند و از افكار و باورهاى او سرچشمه مى گيرند، 

سخنان و احاديث رضوى را نيز به سيره ى رضوى ملحق مى نماييم. 

اصول اخلاق اجتماعی
همچنان كه در مقدمه بيان شد، اصول اخلاقى استخراج شده درباره ى اخلاق اجتماعى را  بر 

اساس منزلت اجتماعى كسانى كه مورد تعامل قرار مى گيرند، ارائه مى نماييم:

1.  پدر و مادر
درآموزه هاى اخلاقى اسلام و پيشوايان شيعه، پدرومادر اهميت و جايگاه ويژه اى دارند و 
همواره به حفظ و حقوق آنان سفارش شده است. پدر و مادر نخستين كسانى اند كه نقش 
اساسى در تعليم و تربيت انسان ايفا مى كنند و براساس رهنمودهاى آنان حق بزرگى بر 
گردن انسان دارند و هر كس ملزم به رعايت و اداى آن مى باشد. امام رضا7، درباره ى 

چگونگى رفتار با پدر و مادر و اداى حقوق آنان، سه اصل اخلاقى را يادآور مى شوند:
1-1. اصل تدبرّ: امام رضا7 از رسول خدا9 نقل مى كنند كه »نگاه به والدين، عبادت 
است«.14واضح است كه منظور از اين سخن، آن نگاهى مى باشد كه از عطوفت و مهربانى 

13. ر.ک: مصطفى دلشاد تهرانى، سيره نبوى، دفتر اول، ص39؛ مطهرى، ص53-47.
14. اربلی، کشف الغمه، ج2، ص268:قال رسول الله9 :))مجالسة العلماء عبادة و النظر إل عل عبادة و النظر 

إل البیت عبادة و النظر إل المصحف عبادة و النظر إل الوالدين عبادة.((.

باشد، نه خشم و ناسپاسى. از سويى، به روشنى مى توان دريافت كه توصيه به نگريستن، بدين 
منظور است كه فرزند با نگاه به چهره ى رنج ديده ى پدر و مادر، متوجه دردهاو رنج هايى 

شود كه آنان براى تربيت او متحمل شده اند، از اين رو، نگاه به آنها عبادت به شمارمى رود.
1-2. اصل سپاس گزاری: امام رضا7 مى فرمايند: »خداوند به سپاس گزارى و شكرگويى 
الهى فرمان داده و آن را به قدردانى و سپاس از پدر و مادر مقرون و مشروط كرده است؛ پس 

كسى كه شكرگوى و سپاس گزار والدينش نباشد، خدا را شكر نكرده است«.15
1-3. اصل نيكی: امام رضا7 مى فرمايند: »و نيكى به پدر و مادر- گرچه مشرک باشند، 
البته در شرک از آنها اطاعت و پيروى مكن- و در دنيا با آنها به نيكويى رفتار كن، زيرا 
خداوند مى فرمايد:"سپاس گزار من و والدينت باش. بازگشت به سوى من است و اگر تو را 

وادار كردند كه آنچه بدان معتقد نيستى با من شريك سازى، اطاعتشان نكن«.16

2. خانواده
خانواده كوچك ترين بنيان  جامعه است و پيشوايان اسلام با درک اهميت و كاركرد ويژه ى 
آن درتأمين امنيت اخلاقى جامعه، پيروان خويش را به حفظ آن ترغيب نموده اند. برهمين 
اساس، برخى از اصول اخلاقى ضرورى و مهم درباره ى شيوه ى رفتار با اعضاى خانواده را 
بيان كرده اند. امام رضا7، هشتمين امام شيعيان نيز چهار اصل اخلاقى را براى ياران و 

پيروان خويش بيان نموده است كه عبارت اند از: 
2-1. اصل حسن خلق: على بن موسى الرضا7 معتقد بودند: »كسى كه اخلاق نيكو نداشته 
باشد، نبايد به سعادت دنيا و آخرت اميد داشته باشد«. 17 ايشان از رسول خدا9 نقل كردند 

 15. شیخ صدوق، الصال، ج1، ص156، رقم196؛ اربلی، همان، ج2، ص293؛ شیخ حر عاملی، ج9، 
ص25، حديث11429: عن أب الحسن الرضا 7 قال: »إن الله عز و جل أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى 
أمر بالصلاة و الزكاة فمن صل و لم يزك لم تقبل منه صلاته و أمر بالشكر له و للوالدين فمن لم يشكر والديه لم 

يشكر الله و أمر باتقاء الله و صلة الرحم فمن لم يصل رحه لم يتق الله عز و جل«.
16. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص420، قال الرضا7 : »و بر الوالدين و إن كانا مشكين فلا تطعهما 
كَ بِ ما لَیْسَ  و صاحبهما في الدنیا معروفا لأن الله يقول اشْكُرْ لِي وَ لوِالدَِيْكَ إلَِيَّ الْمَصِيُر وَ إنِْ جاهَداكَ عَل  أَنْ تُشِْ

لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلا تُطعِْهُما«.
17.   همان، ص446، قال7: »خمس من لم تكن فیه فلا ترجوه لشي ء من الدنیا و الآخرة من لم تعرف الوثاقة في 

أرومته و الكرم في طباعه و الرصانة في خلقه و النبل في نفسه و المخافة لربه«.
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كه پيامبر خدا9 فرمودند: »نزديك ترين شما به من در روز قيامت از نظر جايگاه، كسى 
است كه در دنيا خوش اخلاق تر و به خانواده ى خود نيكوكارتر باشد«.18

2-2. اصل کار و تلاش: كار و تلاش براى تأمين نفقه و نيازهاى اقتصادى خانواده، همواره ، مورد 
تأكيد پيامبر9 و امامان شيعه: قرار گرفته است. برهمين اساس، امام رضا7 مى فرمايند: 

»آن كه در تلاش روزى رود تا عائله اى را اداره كند، اجرش از مجاهد در راه خدا بيشتر است«.19
زندگى  امكانات متعارف  از  اعضاى خانواده  نمودن  بهره مند  بر  تأكيد  2-3. اصل توسع: 
وتلاش در ايجاد رفاه و آسايش خانواده را مى توان در اين سخن امام رضا7 ديد: » افرادى 

كه قدرت مالى دارند، بايد بر زن و فرزند خود توسعه و گشايش دهند«.20 
بلوغ  اقتصادى نشان دهنده ى  2-4. اصل مشی  درست  اقتصادی: تصميم گيرى درست 
فكرى شخص در مسائل اقتصادى و بيان كننده ى رشد شخصيتى اوست. به همين سبب، 
امام رضا7 اندازه گيرى درست معاش، به ويژه وضعيت معيشتى و اقتصاد خانواده را يكى 

از سه ويژگى لازم براى تكميل حقيقت ايمان مى دانند.21

3. خویشاوندان
خويشاوندان بزرگ ترين گروهى هستند كه از انسان پشتيبانى مى كنند و پراكندگى و پريشانى او 
را از بين مى برند و در مصايب و مشكلات، بيش از همه با وى مهربان و دلسوزند كه مورد توجه 
و سفارش ائمه ى اطهار: بوده اند. امام رضا7 درباره ى آنها سه اصل اخلاقى بيان مى كنند: 
از  شربتى  به  ولو  كن،  رحم  مى فرمايند:» صله ى  امام 7  رحم:  صله ی  اصل   .1-3
آب)جرعه اى آب(...«.22و نيز مى فرمايند: خداوند عزوجل به تقوا امر كرده و آن را مشروط و 

 ، امام رضا7  كنگره ی جهانی  ، ج2، ص38، حديث108؛  الرضا7  اخبار  عیون   18.شیخ صدوق، 
ص67، حديث124(  عن رسول الله9 : » أقربكم مني مجلسا يوم القیامة أحسنكم خلقا و خيركم لأهله«.

19. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص445: قال7: » إن الذي يطلب من فضل يكف به عیاله أعظم أجرا من المجاهد في سبیل الله«.
 20. قال 7: »صاحب النعمه يجب أن يوسع على عياله«.

21. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص446: قال7: »لا يستكمل عبد حقیقه اليمان حتى تكون فیه خصال 
ثلاث التفقه في الدين و حسن التقدير في المعیشة و الصب عل الرزايا«.

 22. همان، ص445: قال7: »صل رحك و لو بشبه من ماء و افضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها و 
قال في كتاب الله: لا تُبْطلُِوا صَدَقاتكُِمْ باِلْمَنِّ وَ الْأذَى «.

مقترن به صله ى رحم فرموده است؛ بنابراين، كسى كه صله ى رحم نكند، تقواى الهى ندارد 
و پرهيزكار نيست.23

3-2. اصل کمک و ياری: امام رضا7 در نامه شان به امام جواد7 نگاشتند: »اى اباجعفر، به 
من خبر رسيده است هنگامى كه سوار بر مركب مى شوى، غلامانت تو را از درب كوچك بيرون 
مى برند و اين از بخل آنهاست تا خيرى از تو به كسى نرسد. به حقى كه بر گردنت دارم، از تو 
مى خواهم كه ورود و خروجت جز از درب بزرگ نباشد و هنگامى كه بر مركب سوار مى شوى، با 
خود دينار و درهمى داشته باشى و سپس هركس كه از تو خواست، به وى عطا كنى! و اگر يكى 
از عموهايت از تو درخواست احسان كرد، به وى كمتر از پنجاه دينار نده و بيش از اين را خود 
مى دانى و اگر يكى از عمه هايت از تو درخواست نمود، كمتر از 25 دينار به وى مده و بيش از 
آن را خود مى دانى. من خواستار آنم كه خداوند تو را به مرتبه ى رفيع برساند؛ پس انفاق كن و 

به لطف خدا، از تنگدستى بيمناک نباش«.24 

4.دوستان
امام رضا7 در رفت و آمد و تعامل با دوستان مى كوشيدند و رفتارشان به گونه اى بود كه آنها را ، 
حتى به صورت ناخودآگاه نيازارند. برهمين اساس، محمد بن فضل نقل مى كند: «امام رضا7 روز 
عيد فطر در حالى كه دعا مى كردند، به يكى از دوستان خويش فرمودند: “فلانى! خداوند از تو و 
ما قبول كند!” اين ماجرا گذشت تا روز عيد قربان. در روز عيد قربان فرمودند: “فلانى! خداوند از 
ما و تو قبول كند!” به آن حضرت عرض كردم: “اى فرزند رسول خدا9 ، روز عيد فطر به شيوه ى 

23. شیخ صدوق، الصال، ج1، ص156، رقم196؛ اربلی، كشف الغمه، ج2، ص293؛ شیخ حر عاملی، 
ج9، ص25، حديث11429: عن أب الحسن الرضا7 قال» إن الله عز و جل أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى 
أمر بالصلاة و الزكاة فمن صل و لم يزك لم تقبل منه صلاته و أمر بالشكر له و للوالدين فمن لم يشكر والديه لم 

يشكر الله و أمر باتقاء الله و صلة الرحم فمن لم يصل رحه لم يتق الله عز و جل«.
أب  إل   7 الرضا  الحسن  أب  كاتب  الانفاق:  باب  كلینی، ج4، ص43،  همان، ج2، ص8، حديث20؛   .24 
جعفر: »يا أبا جعفر بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير فإنما ذلك من بخل بهم لئلا ينال 
منك أحد خيرا فأسألك بحقي علیك لا يكن مدخلك و مخرجك إلا من الباب الكبير و إذا ركبت فلیكن منك 
ذهب و فضة ثم لا يسألك أحد إلا أعطیته و من سألك من عمومتك أن تبه فلا تعطه أقل من خمسين دينارا و 
الكثير إلیك و من سألك من عماتك فلا تعطها أقل من خمسة و عشين دينارا و الكثير إلیك إن أريد أن يرفعك 

الله فأنفق و لا تخش من ذي العرش إقتارا«.
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سخن گفتى و روز عيد قربان به شيوه اى ديگر”  فرمودند: بله، روز عيد فطر به او گفتم: خداوند از 
تو و از ما قبول كند، زيرا او همانند من كار كرده بود؛ بنابراين، خودم و او را در اين فعل شريك 
كردم. در عيد قربان به وى گفتم: خداوند از ما و از تو قبول كند، زيرا من توانستم قربانى كنم و 

او نتوانسته است؛ بنابراين، ما كارى غير از كار او انجام داده ايم”«.25

5. همسایگان 
حفظ و رعايت حقوق همسايگان ، يكى از مهم ترين بايسته هاى اخلاقى هر مسلمان است. امام 
رضا7 در اين باره مى فرمايند: »مؤمن هنگامى كه احسان مى كند، خرسند مى شود و هنگامى 
كه اشتباه مى كند، استغفار مى نمايد. مسلمان كسى است كه مسلمانان از دست و زبان او در امان 

باشند. از ما نيست كسى كه همسايه اش از آزار و اذيت او ايمن نباشند«.26

6. کارگزاران و خدمت گزاران
كارگران و كارگزاران گرچه از نظر رتبه ى شغلى و پايگاه اجتماعى در زيردست قرار بگيرند، 

رفتار و تعاملى شايسته مى طلبند كه امام رضا7 اين گونه بدان اشاره مى كنند:
6-1. اصل عهد و پيمان: سليمان جعفرى نقل مى كند: » براى انجام كارى همراه امام رضا7 
بودم. خواستم به خانه ام برگردم كه امام7   فرمودند:” با من بيا و امشب را پيش من باش”. با 
آن حضرت رفتم تا اين كه هنگام غروب وارد خانه شان شدند. غلامانشان مشغول بنايى بودند؛ گل 
درست مى كردند و ميخ آخور چارپايان را مى بستند. غلامى سيه چرده هم با آنها بود كه ازجمله ى 
خدمت گزاران امام7 نبود. آن حضرت از غلامان خود پرسيدند: “اين مردى كه با شماست، 
كيست؟” پاسخ دادند:” به ما كمك مى كند و مزدى به او مى دهيم”. پرسيدند:” دستمزدش را 

تعيين كرده ايد؟” گفتند: “خير، هر مقدار كه به او بدهيم، راضى مى شود.”            

ص173،  ج2،  الفقیه،  لایحضره  من  صدوق،  شیخ  النوادر؛  باب  ص181،  ج4،  الكافی،  كلینی،   .25
ضَا 7 قَالَ »قَالَ لبَِعْضِ مَوَالیِهِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ هُوَ يَدْعُو لَهُ يَا فُلَانُ  دِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الرِّ حديث2053: عَنْ مَُمَّ
تَقَبَّلَ اللهَُّ مِنْكَ وَ مِنَّا ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ الْأضَْحَى فَقَالَ لَهُ يَا فُلَانُ تَقَبَّلَ اللهَُّ مِنَّا وَ مِنْكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ 
هُ  تَقَبَّلَ اللهَُّ مِنْكَ وَ مِنَّا لِأنََّ هُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إنِِّ قُلْتُ لَهُ فِي الْفِطْرِ  اللهَِّ قُلْتَ فِي الْفِطْرِ شَیْئاً وَ تَقُولُ فِي الْأضَْحَى غَيْرَ
يَ وَ لَا  هُ يُمْكنُِناَ أَنْ نُضَحِّ یْتُ أَنَا وَ هُوَ فِي الْفِعْلِ وَ قُلْتُ لَهُ فِي الْأضَْحَى تَقَبَّلَ اللهَُّ مِنَّا وَ مِنْكَ لِأنََّ فَعَلَ مِثْلَ فعِْلِ وَ تَأَسَّ

يَ فَقَدْ فَعَلْنَا نَحْنُ غَيْرَ فعِْلهِِ«.)در من لایحضره الفقیه به جای تاسیت واژه ی استويت را دارد(. يُمْكنُِهُ أَنْ يُضَحِّ
 26. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا7، ج2، ص24، باب31، حديث3: قال الرضا7: »المؤمن الذي إذا أحسن 

استبش و إذا أساء استغفر و المسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه و يده لیس منا من لم يأمن جاره بوائقه«.

شديد؟”  خشمگين  چرا  شوم؛  فدايت  كردم:”  عرض  شدند.  خشمگين  بسيار  رضا7  امام   
فرمودند:” بارها، آنها را از اين كارها نهى كرده ام؛ از اين كه كسى را پيش از تعيين اجرتش به 
كار گيرند! بدان و آگاه باش، هر كارگرى كه بدون تعيين مزد، كارى براى تو انجام دهد، اگر سه  
برابر آنچه مزدش است، به او بپردازى، بازهم گمان مى كند كه از اجرتش كاسته اى و هنگامى كه 
مزدش را تعيين كنى، سپس آن مزد را پرداخت كنى، تو را به خاطر وفاى به عهدت مى ستايد 
و اگر ذره اى بر آنچه تعيين كرده بودى، بيفزايى، آن را مى داند و مى فهمد كه تو افزوده اى”«.27

و  خدمتكاران  مى گستراندند،  سفره اى  رضا7  امام  براى  هرگاه  تواضع:  اصل   .2-6
بردگانشان نيز با ايشان بر سر سفره مى نشستند، حتى دربانان و مهتران.28 عبدالله بن صلت از 
زبان يكى از اهالى بلخ روايت مى كند: »در سفرشان به خراسان، با ايشان بودم. روزى، هنگام 
غذا ديدم كه بردگانشان از سودانى و غيرسودانى با آن حضرت همسفره شدند. عرض كردم:" 
فدايت شوم! كاش اينها از سفره كنار مى رفتند". فرمودند:" صبركن! بى شك ، خداوند تبارک 

و تعالى يكى، مادر يكى و پدر يكى است و پاداش را به كردارهاى آدمى مى دهند"«.29
6-3. اصل احترام: از ياسر و نادر، خدمت گزاران امام رضا7، نقل است كه ابوالحسن 
الرضا7 به ما خدمتكاران فرمودند:» اگر من بر فراز سر شما بايستم، در حالى كه مشغول 
تناول طعاميد، از جاى خود برنخيزيد تا زمانى كه از خوردن غذا فارغ شويد«. نقل مى كنند 
مشغول  كه  مى گفتند   و  مى زدند  صدا  را  خدمتكاران  از  بعضى  كه  مواردى  بسا  چه  كه 
غذاخوردن هستند و امام7 مى فرمودند:» بگذاريدشان از غذاخوردن فارغ شوند«.30 نادر 
خادم مى گويد: امام رضا7 زمانى كه يكى از ما مشغول غذا بود، به كار وانمى داشتند تا 

غذايش را تمام كند و از غذا خوردن فارغ شود«.31 
يكديگر  بر روى  را  )بادام(  نقل مى كند:» امام رضا7 جوزينه  نادر خادم  6-4. اصل تكريم: 
مى گذاشتند و من مى خوردم«.32 ابراهيم بن عباس نقل مى نمايد:» هيچ گاه نديدم كه امام رضا7  

27. شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج7، ص212، باب الاجارات، حديث14.
28. شيخ صدوق، عيون اخبارالرضا7 ، ج2، ص184، باب44، حديث7.

29. كلينى، الكافى، ج8، ص230، حديث يأجوج و مأجوج.
30. كلينى، الكافى، ج6، ص298، باب النوادر؛ شيخ حر عاملى، ج24، ص266، حديث 30509.

31. همان؛ شيخ حر عاملى، ج24، ص267، حديث 30510. 
خْرَى  سَنِ 7 يَضَعُ جَوْزِينَةً عَلَ الْأُ ادِمُ قَالَ: » كَانَ أَبُو الْحَ  32. كلینی، الكافی، ج6، ص298، باب النوادر: رَوَى نَادِرٌ الَْ

وَ يُنَاوِلُنيِ«.
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يكى از غلامان و بردگان خود را دشنام دهند«.33 امام رضا7 معتقد بودند:» كسى كه غلامش 
را شلاق بزند، جزو بدترين مردمان است«.34

7. مهمانان
مهمان نوازى در فرهنگ اسلامى، فضيلتى اخلاقى است و احاديث متعددى از پيشوايان دينى در 
ارج گذارى اين خُلق انسانى بيان  شده است. سيره ى رضوى نيز دو اصل اخلاقى را درباره ى مهمان 

خاطر نشان مى شود: 
7-1. اصل تكريم: حضرت ثامن الائمه7 از مهمانانشان با آغوش باز استقبال مى كردند و 
به سخنانشان گوش مى سپردند. اطعامشان مى  نمودند و تكريم و بدرقه شان مى كردند. حتى 

امكانات بازگشت امن به خانه شان را فراهم مى نمودند.35 
آن حضرت  نزد  از شب  پاسى  تا  و  مهمانى رسيد  امام رضا7  براى  احترام:  7-2. اصل 
نشسته بود و سخن مى گفت. در اين ميان، چراغ رو به خاموشى گذاشت. مرد مهمان دستش 
را دراز كرد تا چراغ را روبه راه كند، ولى امام7 وى را از اين كار بازداشتند و خودشان چراغ 
را درست كردند. سپس فرمودند:» ما گروهى هستيم كه هرگز مهمان را به كار وانمى داريم«.36 

8. ذریه ی پيامبر9
امام رضا7 از رسول خدا9 نقل كردند:» چهار دسته اند كه من شفيع آنها در روز قيامتم: 
تكريم كننده ى ذريه ام پس از من و برآورنده ى حاجات آنها و كوشنده  در انجام امور آنها 
هنگام نياز آنها به او و دوست دارنده ى آنها به قلب و زبان«.37چهار اصل اخلاقى از اين حديث 

 33. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا7 ، ج2، ص184، باب44، حديث7: عن إبراهیم بن العباس قال: »ما رأيت 
أباالحسن الرضا... و لا رأيته شتم أحدا من موالیه و ممالیكه قط.. « .

 34. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص448: قال عل بن شعیب:» دخلت عل أب الحسن الرضا 7 فقال 
لي يا عل من أحسن الناس معاشا قلت أنت يا سیدي أعلم به مني فقال 7 يا عل من حسن معاش غيره في 
معاشه يا عل من أسوأ الناس معاشا قلت أنت أعلم قال من لم يعش غيره في معاشه يا عل أحسنوا جوار النعم 

فإنا وحشیة ما نأت عن قوم فعادت إلیهم يا عل إن ش الناس من منع رفده و أكل وحده و جلد عبده«.
35. محمد باقرمجلسى، بحار الانوار، ج41، ص97. 

36.كلينى، الكافى، ج6، ص283، باب كراهيه استخدام الضيف؛ مجلسى، ج49، ص102. 
7 عن  الرضا7، ج1، ص253، باب26، حديث2: عل بن موسى الرضا   37. شیخ صدوق، عیون اخبار 
أبیه عن آبائه عن عل 7 قال قال رسول الله 9 : »أربعة أنا لهم شفیع يوم القیامة المكرم لذريتي من بعدي و 

القاضي لهم حوائجهم و الساعي لهم في أمورهم عند اضطرارهم إلیه و المحب لهم بقلبه و لسانه«.

استخراج مى شود: 1. اصل تكريم ذريه ى نبى9 ؛ 2. اصل برآوردن حاجات؛ 3. اصل تلاش 
براى انجام كارهاى آنها؛ 4. اصل محبت.

9.دوست داران اهل بيت:
موسى بن سيار مى گويد:» همراه امام رضا7 بودم و به حوالى ديوارهاى طوس رسيده بوديم 
اين  در  ديديم.  جنازه اى  و  رفتيم  شيون  صداى  دنبال  به  شنيديم.  شيون  و  فرياد  آواهاى  كه 
هنگام ديدم كه مولايم، على بن موسى الرضا7 از اسب پياده شدند و به سوى جنازه رفتند، آن 
را برداشتند و همچون فرزندى كه مادر را در برمى گيرد جنازه را دربر گرفتند. سپس رو به من 
كردند و فرمودند:” كسى كه جنازه ى دوستى از دوستان ما را تشييع كند، از گناهان پاک مى شود 
مانند روزى كه از مادر متولد شده است”. پس از آن برخاستند و به دنبال جنازه تا لب قبر آمدند.

آنگاه مردم را از اطراف جنازه كنار زدند و سپس دست مبارک خود را روى سينه ى ميت گذاردند 
و فرمودند: “اى فلانى! مژده گير به بهشت! از اين ساعت ديگر خوف و ترسى بر تو نيست”. عرض 
كردم:” فدايت شوم! اين سرزمينى است كه پيش از اين در آن قدم نگذارده اى! آيا اين مرد را 
مى شناختى؟! “ فرمودند:” اى موسى بن  سيار! مگر نمى دانى كه اعمال شيعيان ما را هر صبح و 
شام بر ما عرضه مى كنند و هر تقصيرى كه در كارهاى آنها باشد، ما از خدا مى خواهيم كه از آن 
بگذرد و آنچه كارهاى خوب و نيك باشد، ما سپاس و تقدير صاحب آن را از خدا مى طلبيم”«.38 

10. نيازمندان
ائمه  مهم  توصيه هاى  از  غيراقتصادى،  و  اقتصادى  نيازهاى  در  ديگران  دستگيرى  و  كمك 
اطهار: و كتاب آسمانى اسلام است. امام رضا7 در اين باره به اين اصول رهنمون مى شوند: 
11-1. اصل رد نكردن محتاج: آن حضرت7 مى فرمودند:» مرد مسلمان تا ده صفت نداشته 
باشد، عقلش كامل نيست؛ يكى از اين صفات اين است كه از رجوع حاجتمندان خسته نشود«.39 
ابراهيم بن  عباس، درباره سيره ى امام هشتم7 مى گويد: »هيچ گاه نديديم كه حاجت كسى را 

ردّ كند، در حالى كه توانايى انجام آن را دارد«.40

الانوار، ج49، ص98؛ مدث  بحار  محمد باقرمجلسى،  ابی طالب 7، ج4، ص341؛  آل   مناقب  38.ابن شهرآشوب، 
نوری، ج12، ص164، حديث13789. 

39. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص708.
40. )شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا7، ج2، ص197.
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11-2. اصل انفاق: مردى نزد امام رضا7 آمد و عرض كرد: »به من به مقدار كرم و مروت 
خود عطا كن!« امام7 فرمودند: »توانايى اين كار را ندارم«. عرض كرد: »پس به اندازه 
كرم و مروت خودم به من عطا فرما! « فرمودند:» اين آرى! سپس به غلام خود فرمودند كه 

دويست دينار به اين مرد عطا كند«.41 
آن حضرت7 در روز عرفه، در خراسان تمام دارايى خود را ميان مستمندان تقسيم كردند. 
امام7  بود«.  بزرگى  زيان  اين  آن حضرت  گفت:»  اين بخشش  به  واكنش  در  فضل بن سهل 
فرمودند:» بلكه غنيمتى بود. چيزى را كه من به وسيله آن پاداش و كرامت خريدارى كردم، 

زيان محسوب نكن!«42 
غفارى نقل مى كند:» مردى از خاندان ابى رافع ) آزادشده رسول خدا9( از من طلبى داشت. 
او پيوسته طلب مى كرد و مرا تحت فشار قرار داده بود. من كه چنان ديدم، روزى از روزهاى 
ماه رمضان، نماز صبح را در مسجد مدينه خواندم و به قصد زيارت آن حضرت و استمداد از آن 
بزرگوار، كه در »عريض« )چند فرسخى مدينه( سكونت داشتند، حركت كردم. هنگامى كه به 
خانه ى آن حضرت رسيدم، ايشان را ديدم كه پيراهن و عبايى بر تن داشتند و سوار بر الاغ، از 
خانه شان خارج شدند. وقتى ديدمشان، شرم و حيا بر من مستولى شد و چيزى نگفتم. امام7 
توقف كردند و نگاهى به من انداختند. سلام كردم و عرض نمودم:” فلانى كه يكى از دوستان 
شماست، از من طلبى دارد و به خدا سوگند، نام مرا بر سر زبان ها انداخته و مرا رسوا كرده 
است”. با اين گفتارم فكر كردم امام7 به آن مرد طلبكار دستور مى دهند از مطالبه ى طلب 
خويش خوددارى كند و به خدا سوگند نه گفتم كه طلب او چه قدر است و نه چيز ديگرى گفتم. 

امام7  به من دستور دادند بنشينم تا ايشان برگردند. 
من درحالى كه روزه بودم، همچنان نشستم تا هنگام مغرب و نماز مغرب را نيز خواندم. دلم 
گرفته بود و مى خواستم برگردم كه ديدم آن حضرت پيدا شدند و مردم دورشان را گرفتند؛ 
جمعى از سائلان و نيازمندان هم بر سر راهشان نشسته بودند. امام7  به آنها صدقه دادند  و 
 احسان كردند و همچنان آمدند تا وارد خانه شدند. طولى نكشيد كه از خانه بيرون آمدند و مرا 
به خانه دعوت كردند. برخاستم و به درون خانه رفتم. نزد آن حضرت نشستم و از ابن مسيب 

41. ابن شهرآشوب، مناقب آل  ابی طالب 7، ج4، ص360-362؛ محمد باقرمجلسى، بحار الانوار، ج49، ح16.
42. همان؛ همان.

بر ايشان سخن گفتم. وقتى سخنانم پايان يافت، فرمودند:” گمان دارم افطار نكرده اى!” عرض 
كردم: “نه”. امام 7 ظرف غذايى طلبيدند و پيش من گذاردند و من با غلامان خورديم. چون 
فارغ از غذا شديم، فرمودند: »اين زيرانداز را بلند كن و هرچه زير آن است، بردار«. من زيرانداز 
را بلند كردم و دينارهايى زير آن ديدم. آنها را برداشتم و در جيبم گذاشتم. سپس به چهارتن 
از غلامان خود دستور دادند تا همراه من بيايند و مرا به خانه ام برسانند. عرض كردم:” قربانت 
شوم! شبگردان ابن مسيب اطراف شهر مى گردند و من خوش ندارم مرا همراه غلامان شما 
ببينند”. امام7  به غلامان دستور دادند كه همراه من بيايند تا هرجا كه من از آنان خواستم، 
بازگردند و آنها همين كار را كردند. وقتى به نزديك شهر رسيدم، به آنها گفتم بازگردند. به 
خانه ى خود آمدم، چراغى خواستم و دينارها را شمردم. ديدم 48 دينار است و طلبى كه آن 
مرد از من داشت 28 دينار بود. در ميان دينارها دينارى ديدم كه برق مى زد و مى درخشيد؛ از 
آن دينار خوشم آمد. آن را برداشتم و نزديك چراغ بردم. ديدم به خط خوانا و آشكار روى آن 

حك شده: » طلب اين مرد از تو 28 دينار است و بقيه مال خودت«!43  
منقول است كه امام7 وقتى ديدند غلامانشان ميوه اى خورده و نيم خورده رها كرده اند، آنها را 
مورد عتاب قرار دادند و فرمودند: »سبحان الله! اگر شما به آن نيازى نداريد، مردم به آن نيازمندند! 
به كسى كه احتياجش دارد،  بدهيد«.44 آن  حضرت مى فرمودند: »خداوند ضايع كردن مال را 

دشمن مى دارد«.45
امام رضا7، همواره، از مرغوب ترين و بهترين اموال و دارايى هاى خود انفاق مى كردند. معمر بن 
خالد مى گويد:» امام رضا7  پيش ازآغاز غذا ظرفى مى طلبيدند و آن را نزديك سفره مى گذاشتند. 
سپس به بهترين غذايى كه برايشان مى آوردند، مى نگريستند و از هر غذا مقدارى برمى داشتند و 
در آن مى گذاشتند. پس از آن، دستور مى دادند آن سينى را براى بينوايان ببرند. سپس اين آيه را 
تلاوت مى كردند: »فَلَا اقتَحَمَ العَقَبَةَ«46 و مى فرمودند: »خداوند عزوجل مى داند كه هر انسانى قادر 
بر آزادى رقبه نيست. به همين دليل، به وسيله ى اطعام، براى آنها راهى به سوى بهشت گذاشته 

43. محمد باقرمجلسى، بحار الانوار، ج49، ص97، حديث12.
44. همان، ج41، ص102.

45. ابن شعبه حرانى، تحف العقول، ص709.
46. بلد:11.
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است«.47 ايشان مى كوشيدند به شيوه اى انفاق كنند كه عزت نفس فرد كمك گيرنده خدشه دار نشود. 
يسع بن حمزه نقل مى كند:» در محضر حضرت رضا7 نشسته بودم و جمع بسيار زيادى از 
بزرگوار مى پرسيدند. مردى  آن  از  و حرام  درباره ى حلال  و  بودند  آمده  نزد آن حضرت  مردم 
سيه چرده و بلندقامت به حضور آمد و سلام كرد. گفت:” من مردى از دوستان شما و پدران و 
اجداد شما هستم كه از سفر حج باز مى گردم. پولم گم شده است و چيزى ندارم كه به شهر و 
ديار خود بروم. اگرمى توانيد، مقدارى به من بدهيد تا به شهر خود برسم و پس از رسيدن به 
او  امام7  به  نيستم”.  از طرف شما صدقه خواهم داد، زيرا مستحق صدقه  را  شهر خود، آن 
فرمودند: “خدايت رحمت كند، بنشين”. سپس رو به مردم كردند و گفت و گوى خود را با آنها 
ادامه دادند تا وقتى كه يكى يكى رفتند و به جز من، سليمان جعفرى، خثيمه و آن مرد كسى 
نماند. آن گاه امام7 از ما اجازه گرفتند و برخاستند و به اندرون خانه رفتند؛ پس از مدتى، به 
پشت در اتاق آمدند.دست خود را از بالاى در بيرون آوردند و فرمودند:” مرد خراسانى كجاست”؟ 
آن مرد برخاست و   عرض كرد كه اين جايم. فرمودند:” اين دويست دينار را بگير و در خرج راه 
خود مصرف كن و صدقه هم نده و از اين جا برو كه من تو را نبينم و تو هم مرا نبينى”. سپس 
خود بيرون آمدند. سليمان جعفرى عرض كرد:” قربانت گردم! شما احسان و كرم كردى. پس 
چرا روى خود را از اين مرد پوشاندى”؟ فرمودند: “از اين بيم كه خوارى درخواست – به خاطر 
قضاى حاجتش- را در چهره ى او ببينم. مگر نشنيده اى كه رسول خدا9 مى فرمايند:  كسى كه 
كار نيك را پنهان دارد، با هفتاد حج معادل است و كسى كه كار بدى را آشكار سازد، خوار و 

زبون گردد و گناه در پنهان مستحق آمرزش است”«.48 

12. مردم دیگر
افزون بر اصول بيان شده، اصولى همگانى وجود دارد كه امام رضا7 و سيره ى رضوى صرف 

نظر از موقعيت و منزلت اجتماعى افراد، بر آنها تأكيد مى كردند. اين اصول عبارت اند از: 
12-1. اصل مدارا با مردم: امام رضا7 فرمودند: »مؤمن واقعاًا مؤمن نيست، مگر اين كه 
خصلتى  و  پيامبرش  از  خصلتى  پروردگارش،  از  خصلتى  باشد:  جمع  او  در  خصلت  سه 

47. برقى، المحاسن، ص392؛ كلينى، الكافى، ج4، ص52؛ محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج49، ص97.
48. كلينى، الكافى، ج4، صص23و 24؛ محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج49، ص101، حديث19.

متعال  است كه خداى  رازدارى  باشد،  دارا  بايد  پروردگارش  از  كه  اما خصلتى  امامش.  از 
مى فرمايد:" داناى غيب و نهان است و احدى را بر اخبار غيبى مطلع نسازد، مگر رسولى را 
كه بپسندد".49 اما خصلتى كه از رسول خدا9 بايد داشته باشد، مدارا و سازش با مردم 
است، زيرا خداى تعالى پيامبرش را به مدارا كردن با مردم دستور داده است: راه گذشت و 
مدارا را پيش بگير و به نيكى حكم كن و از جاهل روى گردان باش.50 اما خصلتى كه بايد از 
امامش اخذ كند، صبر و شكيبايى در سختى ها و فشارهاى زندگى است. خداوند مى فرمايد: 

و در سختى )زندگى( و زيان )جسمى( و به هنگام سختى )جنگ(، شكيبايند51  «.52
12-2. اصل تواضع: امام رضا7 با مردم بسيار فروتن بودند و متواضعانه رفتار مى كردند. 
روزى، به حمام رفتند و مردى كه ايشان را نمى شناخت، ازآن حضرت خواست كه بدنش را 
كيسه بكشند. امام7  تقاضاى او را پذيرفتند و به كيسه كشيدن مشغول شدند. ديگران كه 
امام7  را در اين حال ديدند و شناختند، آن مرد را از جريان آگاه كردند. آن مرد هنگامى 
كه امام7 را شناخت پريشان و پشيمان شد و عذرخواهى نمود، ولى  امام7  همچنان كه 
ابراهيم بن  كشيدند.53  كيسه  را  او  بدن  و  دادند  ادامه  خود  كار  به  مى كردند  دلجويى  او  از 
عباس مى گويد:» امام رضا7، هيچ گاه، پاى خود را در برابر كسى كه نشسته بود، دراز 
قهقهه  هرگز  و  نمى دادند  تكيه  بود،  نشسته  روبرويشان  كه  كسى  برابر  در  و  نمى كردند 

نمى زدند. خنده شان تبسم بود«. 
با مردم كم سخن  مى گفتند54 و هيچ گاه  12-3. اصل نيكو سخن گفتن: امام رضا7 
ديده نشد كه با سخن خود، بر كسى جفا كنند. سخن كسى را قطع نمى كردند تا شخص از 

49. جن : 26 و 27. 
50. اعراف : 199.

51. بقره:177.
52. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا7 ، ج1، ص256، حديث9: عن الحارث بن الدلهاث مول الرضا 7 قال: 
سمعت أبا الحسن 7 يقول: » لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فیه ثلاث خصال سنة من ربه و سنة من نبیه و سنة 
من ولیه فالسنة من ربه كتمان سه قال الله عز و جل عالِمُ الْغَیْبِ فَلا يُظْهِرُ عَل  غَیْبهِِ أَحَداً إلِاَّ مَنِ ارْتَضى  مِنْ رَسُولٍ و أما 
السنة من نبیه فمداراة الناس فإن الله عز و جل أمر نبیه ص بمداراة الناس فقال خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ باِلْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ 

اءِ«. َّ ابرِِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضرَّ الْاهِليَِن و أما السنة من ولیه فالصب في البأساء و الضراء فإن الله عز و جل يقول وَ الصَّ
53. محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج49، ص99، حديث16.

54. شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا7، ج2، ص179، حديث3. 
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گفتار فارغ مى شد.55 هيچ كس نمى توانست در خانه ى ايشان صدايش را بالا ببرد، هركس 
كه بود.56 

12-4. اصل ياری ناتوان: على بن موسى  الرضا7 مى فرمودند: »يارى كردن افراد ناتوان، 
از برترين صدقات است«.57

12-5. اصل دوستی: مى فرمودند: »دوستى با مردم، نيمى از عقل است«.58
12-6. اصل سخاوت: مى فرمودند: »انسان سخى به خدا، بهشت و مردم نزديك است و از 
آتش دوزخ دور مى باشد و بخيل از بهشت و مردم دور به دوزخ نزديك است«. مى فرمودند: 
از آن  »سخاوت درختى است در بهشت كه شاخه هايش در دنيايند. هركس به شاخه اى 
بياويزد، داخل بهشت شده است«.59 مى فرمودند: »سخاوتمند از غذاى مردم مى خورد تا آنها 

از غذاى او بخورند و بخيل از غذاى مردم نمى خورد تا آنها از غذاى او نخورند«.60

نتیجه
در پاسخ بدين پرسش: »با توجه به سيره ى اخلاقى امام رضا7 ،چه اصولى در زمينه ى اخلاق 
اجتماعى مى توان ارائه و پيشنهاد كرد«، دريافتيم كه در برابر پدر و مادر بايد تدبر در رنج ها و 
زحمت هاى آنها، سپاس گزارى از نيكى هاى آنها و نيكى كردن به آنان را بايد به خاطر داشته 
باشيم. در برابر خانواده بايد حسن خلق، كار و تلاش براى كسب روزى حلال، توسع و مشى 
درست اقتصادى را مد نظر قرار دهيم. در برابر خويشاوندان بايد صله ى رحم، كمك و يارى 

55. همان، ج2، ص184، حديث7.
56. همان، ج2، ص179، حديث3. 

 57. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص446: قال7 : »عونك للضعیف من أفضل الصدقه«. 
 58. همان، ص 344 : قال 7 : »التودد إل الناس نصف العقل«.

 59. شیخ صدوق، عیون اخبار  الرضا7 ، ج2، ص12، حديث27: عن الحسن بن عل الوشاء قال: سمعت 
أبا الحسن 7 يقول : »السخي قريب من الله قريب من النة قريب من الناس بعید من النار و البخیل بعید من 
النة بعید من الناس قريب من النار«. قال و سمعته يقول: »السخاء شجره في النه أغصانا في الدنیا من تعلق 

بغصن من أغصانا دخل النه«.
 60. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص446؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا7 ، ج2، ص11، حديث26: عن 
ياس الادم عن أب الحسن الرضا 7 قال: »السخي يأكل من طعام الناس لیأكلوا من طعامه و البخیل لا يأكل من 

طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه«.

آنها و پرهيز از آزار و اذيت آنان را به خاطر بسپاريم. در برابر دوستان و همسايگان پرهيز از 
رنجش و آزار آنها را سرلوحه ى رفتار خود قرار دهيم. در برابر كارگران و كارگزاران زيردست 
خويش، تعيين دستمزد، همسفرگى، تناول، احترام و اجتناب از تنبيه بدنى را به ياد داشته 
باشيم. در برابر مهمانان اصل تكريم و اجتناب از به زحمت انداختن آنان را مد نظر بگيريم. 
درباره ى ذريه ى پيامبر9 به تكريم، برآوردن حاجات، تلاش براى انجام كار آنها ومحبت توجه 
داشته  باشيم. درباره ى دوست داران اهل بيت  : به تكريم و تشييع جنازه پايبند باشيم. در برابر 
نيازمندان ردنكردن محتاج و انفاق را به يادآوريم و شيوه ى انفاق را با دقت و احتياط به كار 
بنديم. اصول رازدارى، مدارا با مردم، تواضع، دقت در سخن گفتن، يارى ناتوان، دوستى با مردم 

و سخاوت را نيز از ياد نبريم.    
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نقش تربیت اجتماعي در جلوگیري از بزهکاري
مصطفى سليمانى1

چکیده
شمار  به  مختلف  جوامع  اجتماعي  مسائل  حادترین  از  یکي  بزهکاري  امروزه، 

بوده اند، زیرا  یکدیگر همراه  با  ارتکاب جرم، در آغاز  و  می رود.پیدایش جوامع 

از روزي که افراد دور هم جمع شدند و تشکیل جامعه دادند، جرم نیز با آنان 

همراه شد و گسترش یافت. رسوخ بزهکاري و ریشه دار شدن آن موجب بیم 

و نگراني بیشتري شده است. بزهکاري  از جرایمي به وجود مي آید که در زمان 

و مکان معین به وقوع مي پیوندد و به همین دلیل زماني که مورد بررسي قرار 

مي گیرند، در حقیقت همه ی پدیده هاي اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي، سیاسي، 

مذهبي، خانوادگي و... جامعه عمیقاً مورد مطالعه واقع مي شوند.

از جرم وخشکاندن علل و ریشه هاي آن، مقررات  قرآن کریم براي پیش گیري 

بدیعي ارائه داده است که شامل پیش گیري اصلاحي، وضعي و کیفري مي شود 

که در این نوشتار عنوان مي گردد.

دیدگاه  تبیین  و  بررسي  هدف  با  و  کتابخانه اي  و  اسنادي  روش  با  نوشتار  این 

قرآن در پیش گیري از جرم و بیان راهکارهاي اصلاح مجرم و زمینه ی بازگشت 

وي به جامعه وسازگاري او مي باشد. در این مقاله مشخص می گردد که وقتي در 

جامعه اي ثبات و پایداري وجود نداشته باشد، بزهکاري رو به افزایش مي گذارد 

بزهکاري  میزان  شود،  داده  سوق  پایداري  سوي  به  جامعه  چه  هر  عکس،  به  و 

کاهش مي یابد.

وضعي،  كيفري،  اصلاحي،  پيش گيري  مجرم،  و  جرم  بزهكاري،  کلیدی:  واژگان 
اعتقادات ديني، سطوح پيشگيري، تربيت اجتماع.

1. دانش آموخته حوزه علميه قم.
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